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  چكيده

ارائـه   جوزف كمپبـل كه  »سفر قهرمان«الگوي تحليل روايات كهن از رهگذر كهن

 ،يكي از روايات مهم سفر اسكندر. الگويي استده، از رويكردهاي مهم نقد كهنكر
الگـوي  حوادث اين سفر، با مدد از اجزاي كهـن . نامة طرسوسي استروايت داراب

يبي، تشرف، جادة آزمون، زن كمپبل چون عزيمت، دعوت، امداد غ »سفر قهرمان«

تـرين  مهـم . قابل تحليل اسـت ... گر، بركت نهايي، بازگشت، دست نجات ووسوسه
مرحلة سفر قهرمان در بخش عزيمت، دعـوت بـه سـفر توسـط ارسـطاطاليس در      

غلبه بر دارا بـه عنـوان نگهبـان آسـتان نخسـتين،      . الگوي پيرِ داناستنقش كهن
گر و سپس ازدواج بـا او و تبـديل وي   زن وسوسهدخت در نقش رويارويي با بوران

جوي آب حيات به عنـوان بركـت   وبه آنيماي مثبت در بخش جادة آزمون، جست
اي پيامبرگونـه، ديـدن عجايـب و    نهايي، ديدار با فرشتگان و رسـيدن بـه مرحلـه   

غرايب و فرمانروايي بر جهان از مراحل مهم سـفر قهرمـان در روايـت طرسوسـي     
هـاي   اي تـاريخي بـه چـارچوب   ضـر بيـانگر ديگرگشـت حادثـه    پژوهش حا. است

تـوان بـه خوانشـي جديـد از ايـن      با اين چارچوب مـي . اساطيري و حماسي است
   .روايت دست يافت

  
 الگويِ سفرِ قهرمان، جدايي، تشـرفّ نامة طرسوسي، كهنداراب: كليدي هاي هواژ
  .بازگشتو 
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 مقدمه 

. هاي جديدي از متون گشوده استراه را بر خوانش ،هاي جديد در نقد ادبيرواج رويكرد
در ايـن شـيوه منتقـد،    . الگـويي اسـت  شناختي يـا كهـن  ها، نقد اسطورهيكي از اين شيوه

اصـطلاحي اسـت كـه از     )1( 1الگوكهن. كندالگوها را در آثار ادبي تجزيه و تحليل مي كهن
 -1875( ل گوسـتاو يونـگ  كـار . شناسي تحليلي يونگ به نقد ادبي راه يافتـه اسـت  روان

يسي، علاوه بـر ناخودآگـاه فـردي كـه شـامل تجربيـات       ويشناس شهير سروان) م 1961
شدة شخص است، به بخش ديگري از ناخودآگاه روان انسان كه آن را ناخودآگـاه  فراموش

جمعي شامل  ناخودآگاه ،به باور يونگ. )18: 1377يونـگ،  ( جمعي ناميده است، اعتقاد دارد
بنـابراين در   شخصي و جهاني است و داراي ويژگي غير«تر روان آدمي است و فسطح ژر

چيزي فراشخصي است كه قبل از ما وجود داشته و شـامل تصـاوير    .همة ما يكسان است
هـا،  اين تصاوير ذهنـي كهـن در خـواب   . )166: 1388پـالمر،  ( »ذهني كهن از نياكان ماست

الگـو بـه    هاي نمـود كهـن  ترين زمينهها از اصليهاسطور. شوندمي آشكار... اساطير، هنر و
هـاي  اسطوره چون به اعمـال موجـودات فراطبيعـي و تجلـي قـدرت     «آيند؛ زيرا شمار مي

وارنـر،  ( »شـود  وار مـي پردازد، براي اعمال برجستة انسان نيز الگويي نمونـه مقدس آنان مي

الگـوي آفـرينش، بـاروري،    توان بـه كهـن  الگوهاي رايج در اساطير مياز كهن. )16: 1387
  .قهرمان و سفر قهرمان اشاره كرد

. هـاي دشـوار اسـت   تجلي آرزوهاي بشر براي غلبه بـر مشـكلات و موقعيـت    ،قهرمان
هـا در  هـر چنـد اسـطوره   . هاستترين اسطورهشدهو شناختهترين رايج ،اسطورة قهرمان«

شـويم كـه   وجـه مـي  بيشـتر مت  ،هر چه بيشتر موشكافي كنـيم  ،يات بسيار متفاوتنديجز
گونـه  ها يا افرادي كـه هـيچ  توسط گروه هر چندساختارشان بسيار شبيه يكديگر است و 

همگـي الگـويي جهـاني و     ،انـد اند، آفريده شدهرابطة مستقيم فرهنگي با يكديگر نداشته
عقيدة يكسان بودن ساختار اساطير، يادآور نظرية پـراپ  . )162: 1378يونگ، ( »مشابه دارند

هـاي پريـان   به اعتقاد پـراپ، سـاختمان تمـام قصـه    . هاي پريان استة ساختار قصهدربار
هاي متعدد داستان، قابل تقليل به هفت شخصـيت  و شخصيت )207: 1386پراپ، ( يكسان

                                                 
1. archetype  
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  . )162: 1386پراپ، ( كندها از الگوي خاصي پيروي مياين شخصيت است و خويشكاري

)٢(اتو رنك«
وي . رمانان به نتيجة مشابهي دست يافتـه اسـت  نيز با بررسي زندگي قه »

در اسطورة تولد قهرمان، در بررسـي حـدود هفتـاد قهرمـان مختلـف از جملـه موسـي،        «

يابد كـه  دهندة چيزي ميهركول، اديپ، زيگفريد و عيسي، عناصر اصلي را عناصر تشكيل
از ديد . )167: 1385گـرين،  ( »را وضع كرده است »هاداستان معيار قهرماني«برايش اصطلاح 

دهنـدة ايـن   كند و عناصر تشـكيل تولد و زندگي قهرمانان از الگوي خاصي پيروي مي ،او
  .الگو كمابيش در زندگي هر قهرماني وجود دارد

و نويسنده امريكايي،  شناساسطوره) م 1987 -1904( »كمپبلجوزف «پس از رنك، 

توالي اعمال قهرمان از الگوي ثابت « او معتقد است كه. را ارائه كرد »اسطورة يگانه«نظرية 

هـاي گونـاگون قابـل    هـاي جهـان در دوره  كند كه در تمامي داستانو معيني تبعيت مي
هـاي  الگويي وجود دارد كه در سرزمينشايد بتوان گفت يك قهرمان كهن. پيگيري است

. )206: 1377كمپبـل،  ( »برداري شده اسـت هاي كثيري از مردم نسخهگوناگون توسط گروه

 دانـد تمركز اسطورة يگانه، بر سفر قهرمان است كه كمپبل آن را هستة نظرية خـود مـي  
وي با تحليل سفر قهرمانان گوناگون، عناصر موجود در اين سـفرها را  . )40: 1392كمپبل، (

  : بندي كرد و در قالب الگويي ارائه نموددسته
سـير و سـلوك    افتد و به سـوي آسـتان  به راه مي... ايقهرمان اسطوره«

شـود كـه از گـذار نگاهبـاني     اي مواجه ميدر آنجا با سايه... شود كشيده مي
كـه نيـروي   يـا اين ... اين نيرو را شكسـت دهـد   قهرمان ممكن است. كندمي

كنـد  در آن سوي آستان، قهرمان در جهاني سفر مي... كشدمخالف او را مي
يروهـا بـه شـدت او را    بعضـي از ايـن ن  ... سرشار از نيروهايي است كـه ... كه

و بعضي ديگر با امدادهاي جـادويي بـه يـاري او    ) هاآزمون( كنندتهديد مي
كنـد و در عـوض پاداشـي    مشقتي عظيم را تحمـل مـي   )...امدادها( آيندمي
و يا بـه صـورت    ...پيروزي ممكن است به صورت وصلت با خدابانو. گيردمي

يا به ... ن شدن خود قهرمانيا به صورت خدايگو... قبول شدن در درگاه پدر
در آسـتان  ... بازگشـت اسـت   ،آخـرين كـار   ...باشـد ... صورت ربـودن بركـت  
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قهرمان بايد نيروهـاي مـاورايي را پشـت سـر بگـذارد و از قلمـرو        ،بازگشت

   .)252: 1392كمپبل، ( ]شود[وحشت خارج 
ت الگوي كمپبل از سه بخش اصليِ عزيمت، آيين تشرّف و بازگشت تشكيل شده اس ـ

جدايي و يـا عزيمـت    ،بخش اول. ها داراي چند قسمت مجزاستو هر كدام از اين بخش
هـاي آغـازين سـفر را در    يز قسـمت براي سفر و ن نام دارد كه مراحل آماده شدن قهرمان

الهـي بـراي انجـام    هـاي دعـوت   دعوت به آغاز سفر يا آشكار شدن نشانه -1«: گيردميبر

امـداد غيبـي يعنـي     -3بار از دست خدايان حماقت راررد دعوت يا ف -2اي خاص وظيفه
شـده گذاشـته   آيد كه قدم در راه تعيـين ياري و امدادي كه از غيب به كمك آن كس مي

  . )45: همان( »نهنگ يا عبور از قلمرو شب شكم -5عبور از نخستين آستان  -4است 

 ارد كه در خلاليي قهرمان با موانع اختصاص دروبخش دومِ سفر يعني تشرّف به رويا
ها يـا  مونجادة آز -1«: اين بخش شامل شش مرحله است. رسدقهرمان به كمال مي ،آن

 -3 از پس گرفتن نشاط دوران كودكيملاقات با خدابانو يا ب -2صورت خطرناك خدايان 
خـدايگون   -5آشـتي بـا پـدر     -4گر يعني درك تجربة عذاب اديپ هزن به عنوان وسوس

   .)همان( »نهاييبركت  -6شدن 

نـاع از  امت -1«: شـامل ايـن مـوارد اسـت     »بازگشـت قهرمـان  «بخش سوم الگو يعنـي  

 -4رسـيدن كمـك از خـارج     -3فرار جادويي يا فرار پرومته  -2بازگشت و يا انكار جهان 
بـه   يابيدسـت  -6ارباب دو جهـان   -5ازگشت يا بازگشت به دنياي عادي عبور از آستان ب

  .)46: همان( »ا عملكرد بركت نهاييآزادي در زندگي يا ماهيت ي

شود و كمپبـل معتقـد اسـت    اين مراحل كمابيش در سفر قهرمانان مختلف ديده مي
الگويي از يك داسـتان، افسـانه، آيـين و يـا اسـطورة فرضـي       اگر يكي از عناصر كهن«كه 

  . )47: همان( »اي تلويحي به آن اشاره شده استحذف شده باشد، حتماً به گونه

از  ؛هايي بر اساس نظريـة كمپبـل انجـام گرفتـه اسـت     پژوهش ،ة ادب فارسيدر حوز
قربـان صـباغ،   ( »الگوي سـفر قهرمـان  نقدي بر كهن: خان رستمبررسي ساختار هفت«جمله 

هـاي مخـوف را بـا    كه داستان سفر رستم به مازنـدران و گـذار او از خـان   ) 56 -27: 1392
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هاي الگوي سفر اين پژوهش به توالي قسمت. استفاده از الگوي كمپبل تحليل كرده است

  . قهرمان پايبند نبوده و ترتيب مورد نظر كمپبل در خلال پژوهش را رعايت نكرده است
الگـوي سـفر   تبيـين كهـن  «ان رستم نگاشته شده، خمقالة ديگري كه با موضوع هفت

 -169: 1392ي و آقاجـاني،  طاهر( »خان رستمبل در هفتپقهرمان بر اساس آراي يونگ و كم

ان رستم بهـره  خاست كه به طور تلفيقي از نظريات يونگ و كمپبل در تحليل هفت )197
سفر قهرمان در داستان حمام بادگرد بر اساس شـيوة تحليـل   «همچنين در . گرفته است

داسـتان حمـام بـادگرد از كتـاب      ،)63 -33: 1391حسيني و شكيبي ممتاز، ( »كمپبل و يونگ

  . شناختي بررسي شده استرهده از نقد اسطونامه، با استفاحاتم
كنون پژوهشي دربارة تحليل سفر اسكندر به روايت طرسوسي بر اسـاس نظريـة   اما تا

ايـن   توصيفي بر آن است تا -كمپبل صورت نگرفته است و گفتار حاضر به شيوة تحليلي
كندر بـه  ميزان انطباق سـفر اس ـ  .الگوي سفر قهرمان بررسي كندداستان را از منظر كهن

روايت طرسوسي بر الگوي سفرِ قهرمانِ كمپبل و ارائة خوانشـي جديـد از ايـن روايـت از     
  . اصلي پژوهش حاضر است لةئالگويي، مسمنظر نقد كهن

  

  سفر اسكندر

هاي سـفر در ادبيـات ايـران و    ترين نمونهيكي از مشهورترين و طولاني ،سفر اسكندر
در دست است كه ريشة آنها به داستان اسـكندر  روايات متعددي از اين سفر . جهان است

نگارِ اسـكندر بـه دسـت وي    تاريخ ،واقعي كاليستن. گرددبرمي »كاليستن دروغين«نوشتة 

اي يوناني از مجموعـة روايـات عجيـب و خـاطرات     نويسنده ،با كشته شدن او. كشته شد
وغـين شـهرت   اين نويسنده بـه كاليسـتن در  . همراهان و سپاهيان اسكندر كتابي نگاشت

مـنش،  عرفـان ( يافت و كتاب او منشأ بسياري از روايات و اخبار مرتبط بـا اسـكندر گشـت   

1389 :346( .  
. هـاي او در ادب فارسـي چشـمگير اسـت    بازتاب حوادث سفر اسكندر و جهانگشـايي 

فردوسي در شاهنامه، نظامي در اسكندرنامه، امير خسـرو دهلـوي در آيينـة اسـكندري،     «

ي در خردنامه و كساني چون عتابي تكلو و ثنايي مشهدي به نظم اخبـار  عبدالرحمن جام
همچنين وقايع اين سـفر در  . )17: ، مقدمة مصحح1389البركات، ابن ابي( »انداسكندر پرداخته
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هـر  بيان شده اسـت و  ... نامة طرسوسي وآثار منثور از جمله در اسكندرنامة منثور، داراب

هـا، لشكركشـي اسـكندر بـه     چارچوب اصلي همـة آن  دارد، ها اختلافاتي وجودبين آن چند
  . هاي دوردست استسرزمين

چند برخي در بـاب   هر. ابوطاهر طرسوسي از متون ارزشمند فارسي است »هنامداراب«

، بايد آن را متعلق به قـرن ششـم   )32: 6، ج1383رشنوزاده، ( اندزمان تأليف آن ترديد كرده
كتاب علاوه بر فوايد بسيار از جهت اشتمال . )پـانزده : صححمقدمة م ،1356طرسوسي، ( دانست

روايـت سـفر   . شـود از آثار ارزشمند نثر فارسي نيز محسوب مي ،بر آداب و رسوم و باورها
هسـتة آن در كليـات بـا ديگـر      ،از تخيل مؤلف مدد گرفته اسـت  هر چنداسكندر در آن 

  . استواجد اشتراكات بسيار  ،هاي منظوم و منثوراسكندرنامه
پادشـاه ايـران و    ،همانند روايت شاهنامة فردوسي، فرزند داراب نامه،در داراب اسكندر

دواج بـا ناهيـد، او را بـه روم    داراب پـس از از . )3(روم اسـت دختر فيلقـوس قيصـر    ،ناهيد
شـود دور از چشـم ديگـران    ماند و او مجبـور مـي  گرداند و بارداري ناهيد پنهان مي ميباز

دهد و پيرزنـي او را بـزرگ   اسكندر را شير مي )4(بزي. نيا آورده و رها كنداسكندر را به د
) داراب( و چـون دارا بـر جـاي پـدر    . شوداسكندر سرانجام جانشين فيلقوس مي. كندمي
شـود، اسـكندر   كند و منكر برادري اسكندر مينشيند و باج ساليانه را از روم طلب ميمي

 ـ  مله ميبه پيشنهاد ارسطاطاليس به ايران ح بـا خيانـت   . شـود رو مـي هكنـد و بـا دارا روب
شود دارا فرمانده ايرانيان مي دختر، )5()دختبوران( شود و روشنكوزيران، دارا كشته مي

دهد؛ اما سرانجام با اسكندر صـلح  سپاهيان اسكندر را شكست مي ،هاي متعددو در جنگ
رود و پس از فتح هنـد و رفـتن   مي اسكندر از ايران به هند. شودكند و همسر وي مي مي

گوشـان و ديـوان،   به نقاط دوردست، با حوادث متعددي چون نبرد بـا سگسـاران و گلـيم   
. شـود رو مـي هرسيدن به جزيرة جادوان و مبارزه با ابكر جادو و قوم يأجوج و مأجوج روب ـ

و  گرددرود؛ اما ناكام بازميجوي آب حيات ميوسپس با همراهي خضر و الياس به جست
اين سفر پرماجرا و طولاني با توجه به الگوي سفر قهرمانِ جوزف كمپبـل  . روداز دنيا مي

  : هاي زير تشكيل شده استاز بخش
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  عزيمت

جدايي قهرمان از دنيايي كه در آن متولد شده و به آن خو گرفته است، غالبـاً آسـان   
بـل مجمـوع ايـن    كمپ. شـود قهرمان مرحله به مرحله از دنياي خويش جـدا مـي  . نيست

عزيمـت شـامل مراحـل پـيش از     . )46 -45: 1392كمپبل، ( مراحل را عزيمت خوانده است
  : اين مراحل در سفر اسكندر به اين شرح است. سفر و مراحل اولية سفر است

  

  دعوت به آغاز سفر

شكست فيلقوس از داراب و پذيرش پرداخت خراج سنگين ساليانه به ايران، مشـكل   
پس از مرگ فيلقوس، اسـكندر  . انجامده نهايتاً به شروع سفر اسكندر مياي است كعمده

اين ممكـن  «: گويداما دارا مي .داندحاضر به پرداخت باج نيست و خود را فرزند داراب مي

بود و داراب ابن اردشير را جز من فرزندي نيست و فرزند او مـنم كـه    نيچن نيانبود كه 
  . )441: 1، ج1356سي، طرسو( »اند مراهمنام پدر گرفته

. كنـد بـاره مشـورت مـي   آيد و با ارسطاطاليس در ايـن انكار دارا بر اسكندر دشوار مي
غالباً در آغـاز سـفر، شـخص يـا نـدا يـا       . كندارسطاطاليس، اسكندر را به سفر ترغيب مي

اين شخص يا ندا  ،كمپبل. كندخوابي نقش دارد و قهرمان را به سفر دعوت يا ترغيب مي
... نمادي مقدماتي از نيروهايي است كه وارد بـازي خواهنـد شـد   «پيك . خوانديك ميرا پ

انگر بيـداري  بي ـايـن نـدا   ... پيك ممكن است انسان را به تعهدي بزرگ و تاريخي بخواند
علاوه بر نقش ارسطاطاليس، رؤياي اسـكندر نيـز   . )61 -60: 1392كمپبل، ( »خويشتن است

پيكري شده است كه آفتاب و مـاه  بيند شخص غولب مياسكندر در خوا. تأثير نيستبي
چكد و مرغي قبل از اسكندر آن را اي از آسمان ميرا در دستان خود دارد و ناگهان قطره

به گرد جهان خواهي گشـتن و  «تو : گويد ارسطاطاليس در تعبير اين خواب مي. خوردمي

 ـ لـيكن همـة   و نخـوري و آب حيات طلب كني و آن آب بويني و ليكن ديگري بخورد و ت
بنـابراين هـم ارسـطاطاليس و هـم     . )435: 1، ج1356طرسوسـي،  ( »جهان بر تو مسلم گردد

  .كننده به آغاز سفر هستندرؤياي اسكندر در حكم پيك دعوت
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  رد دعوت

و در ابتدا از پـذيرش دعـوت   غالباً ا. دعوت به سفر گاه با پذيرش قهرمان همراه نيست
خواهـد از چيزهـايي كـه بـه آن     د دعوت اين اسـت كـه فـرد نمـي    علت ر« .زندميسر باز

كه ارسطاطاليس از اسكندر هنگامي. )68 -67: 1392كمپبل، ( »مند است، دست بكشد علاقه

طرسوسـي،  ( »را و يك نيمـه او را و برو ميراث بطلب كه يك نيمه از ايران ت«: خواهد كه مي

خواهد كه ابتدا او د و از ارسطاطاليس ميپذير، اسكندر اين دعوت را نمي)443: 1، ج1356
پـذيرد و  ، اسكندر دعوت را مي)455: همان( پس از بازگشت ارسطاطاليس. به نزد دارا برود
  .)456: همان( كشدميبه ايران لشكر 

  

  امداد غيبي

. گـر اسـت  توفيق اسكندر در اين سفر مانند ديگر قهرمانان مرهون نيروهـاي حمايـت  
هاي پشتيبان يا نگاهبانان، ناتواني اولية قهرمان را جبـران  قدرت ،هانهدر بسياري از افسا«

تواند  ها نميخود را كه بدون ياري گرفتن از آنسازند تا عمليات كنند و وي را قادر مي مي
نيروي پشتيبان كـه غالبـاً بـه شـكل     . )164: 1378، يونـگ ( »انجام دهد، به سرانجام برساند

)6(خـود «نمـادي از   ،)75: 1392كمپبـل،  ( شـود ان ظاهر مـي عجوزه يا پيرمردي بر قهرم
و  »

اسـت و افـزون بـر ايـن حتـي      ... معرف دانش، تأمل، بينش دروني، خـرد و هوشـمندي  «

 »دهدهدايايي مي ،زند و بر اساس اين آزمونخصوصيات اخلاقي ديگران را هم محك مي

: 1368يونـگ،  ( داناسـت  الگـوي پيـرِ  اي از كهـن اين شخصيت كه جلوه. )165: 1385گرين، (

شامل اشخاص مشهور تاريخي است؛ اما ميان سيماي آنها و واقعيـات   نامه، در داراب)114
منش، عرفان( »نامه، تاريخ كاملاً با افسانه آميخته استدر داراب«. تاريخي فاصلة بسيار است

 ـ      ) 127: 1389  ه اوج خـود و آميختگي تاريخ و افسـانه در ايـن اثـر، در مـورد پيـران دانـا ب
، افلاطـون، خضـر، اليـاس و    )ارسطو( زيرا طرسوسي كساني چون ارسطاطاليس ؛رسد مي

انـد، در كنـار   ، در زمـان و مكـاني بسـيار متفـاوت زيسـته     لقمان را كه در تاريخ و افسانه
  . اسكندر گرد آورده است

بعـد هـر   «كنـد كـه   اي زنـدگي مـي  استاد اسكندر در صومعه ،)ارسطو( ارسطاطاليس

ست روزي از صومعه بيرون آمدي و بر در صومعة او دكاني كـرده بودنـد و هـر چـه در     بي
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گـاه همـه   آن. تـا در ميـان ايشـان داوري كـردي    بيامدنـدي   ،شهر التون مردمي بودنـدي 
گذاشت و خداي عزّوجلّ را شـكر  هم برين صفت روزگار مي. برفتندي تا بيست روز ديگر

او در بسـياري از حـوادث   . )393 -392: 1، ج1356طرسوسـي،  ( »كـرد گفت و عبادت مـي مي

يـزدان  « كنـد كـه  بار هم شاگرد خود را نفرين مـي يك. زندگي اسكندر نقش راهنما دارد

چنين گويند كه چون عـرق از  ... بهره گرداند از آنچه از من آموختي را بيو پاك عزّوجلّ ت
ت و بعـد از آن  از وي بيـرون رف ـ  ،آن همه خبـر كـه بـه وي بـود     ،جدا شد] اسكندر[وي

اسكندر يك حرف از كاغذ نتوانست برخواندن و يكي خواب نتوانست تعبير كردن كه وي 
  . )447: همان( »چنان شد كه مردم نادان

همان نيروي جادويي اسـت   ،در واقع دانشي كه ارسطاطاليس به اسكندر آموخته بود
از . )117 -116: 1368، نـگ يو( دهـد كه يونگ اعتقاد دارد پير دانا در اختيار فـرد قـرار مـي   

، )339 -338: 2، ج1356طرسوسـي،  ( تـوان بـه افلاطـون   ديگر پيران دانا در سفر اسكندر مي
، )283 -282: همـان ( ، بقـراط )217 -216: همـان ( ، همارپـال )537و  448و  413: همان( لقمان

مـراه  اشاره كرد كه هر كـدام در بخشـي از سـفر بـا او ه    ) 474 -470: همان( خضر و الياس
  .شوند و در غلبه بر مشكلات راهنماي او هستندمي

  

  عبور از نخستين آستان و شكم نهنگ

ورود بـه  . مرز بـين خودآگـاه و ناخودآگـاه فـرد اسـت      گذر از ،آستان اول در هر سفر
. شـود امر دشواري است كه با مقاومت نگهبانان آستان دشوارتر هم مـي  ،قلمرو ناخودآگاه

اسكندر، دارا و سپاهيانش هستند كه در مرز بين ايران و روم مقابل نگهبانان آستانة سفر 
طبـق  . )463 -441: 1، جهمـان ( كنـد ها غلبه مينكنند و اسكندر بر آآرايي ميصف اسكندر

بـه  «الگوي كمپبل، قهرمان در عبور از آستان نخستين همواره كامياب نيست بلكـه گـاه   

يـا رضـايت آنهـا را جلـب كنـد، توسـط        كه بـر نيروهـاي آسـتانه، پيـروز شـود و     جاي آن
ورود به دنيـاي تـاريكي و وارد شـدن در    . )96: 1392كمپبل، ( »شودها بلعيده مي ناشناخته

الگـوي  دهان اژدها يا نهنگ يا موارد مشابه آن و عبور و بيرون آمـدن از آن بيـانگر كهـن   
ان دو مرحله شكم نهنگ ورود به عصر ظلمت است و واسط مي«. مرگ و تولد دوباره است
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 »شـود جايگاه تمام تضادهايي است كه بـر وجـود حـاكم مـي    ... يا دو كيفيت هستي است

  . )486 -481: 1388شواليه، (
ابـري   ،بـار اول  .آيـد ورود به دنياي تاريكي مطلق در چند جا براي اسكندر پيش مـي 

رسوسـي،  ط( يابـد پوشاند كه با قرباني كـردن انسـان پايـان مـي    تاريك سراسر مسير را مي

بـا   به ايـن منظـور  . دن مردمان آبي استتلاش اسكندر براي دي ،بار دوم. )398: 2، ج1356
 نشـينند و وارد دريـا  سازند و اسـكندر و حـاجبش در آن مـي   تابوتي مي ،راهنمايي خضر

بفرمود تا صندوقي ساختند چهل گز در چهل گز از آبگينه و سـطبري او يـك   «: شوند مي

انقيطون حاجب آمد و بـا او  ... مود تا چهار ماهه درو طعام بنهادندبفر ،چون تمام شد. گز
بفرمود تا آن تابوت را به  .اسكندر دانست كه به ميان دريا رسيد... در آن صندوق در رفت

اي بر وي موكل بود تا آن جـانوران  و فرشته... دريا درافگندند و لنگرها به آب درانداختند
اسكندر پس از ديدار مردمـان آبـي، بـه وسـيلة     . )580: انهم( »دريا آن صندوق را نشكنند

  . شودفرشتة يادشده، به خشكي برگردانده مي
جـوي آب حيـات در   وترين مورد ورود به تاريكي، روايت مشهور جسـت آخرين و مهم

از اول چنان بود كه از ميان نماز شام و نمـاز خفـتن بـاز    «سرزمين ظلمات . ظلمات است

ديد، مگر كساني كه به خضر نزديك بودنـد كـه خضـر    كس را نميچنان شد كه كس مر 
  . )586: همان( »ديدندگوهر داشت و به روشنايي آن يكديگر را مي

  

   آيين تشرفّ 

هـاي اصـلي سـفر    پس از غلبه بر مشكلات آغازين سفر، قهرمان با مشكلات و چـالش 
ف در سـفر اسـكندر   بخـش آيـين تشـرّ   . خوانندشود كه آن را آيين تشرّف ميرو ميهروب

  : شامل مراحل زير است
  

  جادة آزمون

 ،آنان كه خصـم طلـب هسـتند   «. غلبه بر موانع و دشمنان است ،وظيفة اصلي قهرمان

: 1377فـراي،  ( »هـا و جـادوگران  هاي مشئومي هستند از قبيل غـولان و سـاحره  اغلب آدم

الگـوي  كهـن «. دهنـد الگوي سايه را تشكيل مـي شوند و كهنكه سد راه قهرمان مي) 234
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سـايه  . دهـد آشـكار نشـود   سازد كه او ترجيح مـي سايه، آن بخشي از فرد را مشخص مي

هـر  «شدة فرد است يا به تعبيـر يونـگ،   نيافته يا سركوبهاي تاريك، سازمانشامل بخش

زند و هميشه از طـرف آن تحـت فشـار    چيزي كه از تأييد آن در مورد خودش سرباز مي
و نيـز داراي   »ت تحقيرآميـز شخصـيت و سـاير تمـايلات نامتجـانس     است از قبيـل صـفا  

هـا را تأييـد   آن ،وجدان فرد مغايرنـد يـا اجتمـاع    هايي است كه يا با اصول اخلاقيكيفيت
بخـش غريـزي و حيـواني ماهيـت     خوانـد كـه از   ميهايي را فراكند و همچنين تكانهنمي

  .)173 -172: 1388پالمر، ( »اندبرخاسته انسان

وي . شـود ـ جادوگري است كـه سـپاه اسـكندر بـا او مواجـه مـي        آور هندي شاهكيد
همه در فرمـان وي اسـت و جملـه در     ،از هفت اقليم عالم است موبدي است كه هر چه«

. )100: 2، ج1356طرسوسـي،  ( »نـد اكار وي عاجزند و همة جادوان تا به دماونـد مسـخر وي  

 خـورد و اسـير  شكسـت مـي   دخـت بـوران با حاكمي جنگاور است؛ اما در مبازره  ،كيدآور
تحقيرهاي نگهبان سبب هلاك . گمارددخت بر او نگهباني ميبوران. )151: همان( شود مي

حاكم بخش ديگري از هندوسـتان اسـت كـه بـا سـپاه       ،فور. )152: همان( شودكيدآور مي
  . )168: همان( شودخورد و كشته ميكند اما شكست ميخود به اسكندر حمله مي

. جادوسـت  ابكرجايگاه  ،هاي مخوف در سفر اسكندر، شهرستان سيوتانيكي از مكان
همه به زيارت اين جـادوان آينـد و    ،جادوانند كه هر چه در جهان جادوست«در سيوتان 

. )486: همان( »يكي جادوست امير ايشان كه نام او ابكر جادوست و در جادويي نظير ندارد

شمار بي )7(جادوي مارانجادوي باران و جادو با خون و نيز . جادوهاي او بسيار قوي است
اي كـه مـددي غيبـي    شهرستان سيوتان در زلزله. از جملة اعمال او بر ضد اسكندر است

عـلاوه بـر   . )495: همان( گريزدشود و ابكر جادو ميبا خاك يكسان مي ،براي اسكندر است
نامه هستند كه سد راه در داراب بسياري )8(جادوهاي شگفت، مردمان و موجودات عجيب

هـا  نامـه عجايـب  بيشـتر بـه   ،هاي آخر سـفر اسـكندر  كه بخششوند تا جايي اسكندر مي
، )396-395: همـان ( »گـوش پيل«، )334: همان( »سگسار«توان از امور عجيب آن مي. ماند مي

اينـان  . برشـمرد  را) 571: همـان ( »پـا دوال«و ) 572: همان( »سارمرغ«، )572: همان( »گرگسار«

شرارت، جنـگ  « ،نقش شرير را در داستان به عهده دارند و با توجه به اينكه كاركرد شرير
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اسـت، بـراي اسـكندر     )161: 1386پـراپ،  ( »يا هر صورت ديگري از كشـمكش بـا قهرمـان   

مايـة بسـياري از   همچنين مبارزه با ديوهـا كـه درون  . آورندشماري پديد ميمشكلات بي
ديـوان از  . دهـد ست، بخشي از جادة آزمون سفر اسـكندر را تشـكيل مـي   متون حماسي ا

آن : پـس ديـو آفريـد   . باز به تاريكي تاخـت ... اهريمن«. هاي اهريمن هستنداولين آفريده

  . )35: 1369دادگي، ( »آور مناسب براي نبرد با هرمزد راآفريدگان مرگ

. كننـد زنـدگي مـي   مهكالنام اي ترسناك و تاريك به نامه، ديوان در جزيرهدر داراب
آمـد و خـروش از آن   اي ديد چند فرسنگ درازا و پهنا و تاريكي از آن بيرون مـي جزيره«

. حاكم ايـن جزيـره، مهكـالِ ديـو اسـت     . )457: 2، ج1356طرسوسي، ( »جزيره برخاسته بود

مـا بـا    برنـد و گيرند و ميفرزندان ما را مي«برند كه پريان از ديوها به اسكندر شكايت مي

كشد و در نبردهـاي  پس اسكندر به جزيرة مهكال لشكر مي. )454: همان( »ايشان برنياييم

 ديـوان را درهـم   ،دخت و ياري پيران دانـا يعنـي اليـاس و خضـر    سخت با دلاوري بوران
  .)475 -474: همان( شكند مي

 آينـد؛ از جملـه حاجـب   در نقطة مقابل اين موانع، كساني نيز به كمك اسـكندر مـي  
كنـد و همـراه   ، در رفتن به دريا و ديدن مردمـان آبـي خطـر مـي    انقيطوناسكندر به نام 

دخـت در  ، امير لشكر اسكندر در جنگ با بورانسطلاميسو  .)580: همان( روداسكندر مي
دخـت اسـب   اينك بـوران  ،گفت اي جوانمردان .سطلاميس او را بديد«: قلعة استخر است

 »پـس بـا دويسـت مـرد قصـد او كـرد      . او را نتواند گرفتاگر سوار گردد كسي . جويدمي

دخـت  ماند و بارها از بـوران اثر ميدخت بيهاي او در مقابل بورانتلاش. )531: 1همـان، ج (
فرهاد و سهراب نيـز از اميـران لشـكر اسـكندر     . )537 -536، 532: همان( خوردشكست مي

  .)476: همان( رسان اويندياري ،دختهستند كه در مبارزه با بوران
هـاي  اي دارد و غالبـاً در موقعيـت  در ميان خيل حاميان قهرمان، اسب جايگـاه ويـژه  

ان اول خـان رسـتم، در خ ـ  در هفـت به عنـوان نمونـه    .شتابددشوار به كمك قهرمان مي
امـا   .)23 -22: 2، ج1388فردوسـي،  ( كشدمهاجم را مي رخش به هنگام خواب قهرمان، شير

دخـت  اسب نه متعلق به قهرمان، بلكه متعلق به آنيماي او يعني بوران اين ،نامهدر داراب
بياوردنـد كـه پـدرش     ،بفرمود تا آن مركبي كه او را شهباد نـام بـود  ] دختبوران[«. است
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ها كرده بود و آن اسـپ را مبـارك داشـتي و زيـن     داراب بر پشت آن اسپ بسيار مبارزت

و آن اسـپش  ... بـر او كشـيدند   ،كب بودخدنگ و برگستواني كه خاصه به جهت همان مر
  . )50: 1، ج1356طرسوسي، ( »در زير ران چون باد همي رفت

كنـد و مهاجمــان را از  ايـن اسـب وفـادار، هماننـد رخـش از صـاحبش حمايـت مـي        
دخـت  ديگر اسـب بـوران  . )527 -245: همان( كشدكند و يا مي دخت زخمي، دور مي بوران

نيز هماننـد   جيباوهاسب . )53 -50: 2ج: همان( كندزده ميتنيز وفادار است و همه را شگف
سيمرغ نيز از حاميـان اسـكندر   . )133و  127: همان( دخت بسيار نيرومند استاسب بوران

دهـد تـا در موقـع نيـاز از آن     هاي پاياني سفر، هفت پر خود را به او مياست و در بخش
 اينكه سيمرغ پر خود را بـه عنـوان نيرويـي جـادويي بـه اسـكندر      . )578: همان( بهره برد

، 1388فردوسـي،  ( بازگويي ديگري از اسطورة كهن حمايـت سـيمرغ از زال اسـت    ،دهد مي

  .)172: 1ج
  

  گرملاقات با خدابانو و زن در نقش وسوسه

بخش جـنس  «الگوي آنيماست كه شناختي، كهنالگوهاي روانترين كهنيكي از مهم

تصوير جنس مخالف كه مـرد در ناهشـياري فـردي و جمعـي     . ف در روان مرد استمخال
 ـ. آنيما داراي دو چهرة مثبت و منفي است. )183: 1385گرين، ( »كندخود حمل مي رو هروب

رو شدن با نيمة هروب ،مرحلة مهم در فرآيند تفرد رواني است و كمپبل ،شدن فرد با آنيما
اين بخش از سـفر قهرمـان، پـس از جـادة     . بانو ناميده استمثبت آنيما را ملاقات با خدا

بـا پشـت سـر گذاشـتن تمـام موانـع و       «. آيدها، پيش ميآزمون و فائق آمدن بر دشواري

رسيم كه معمولاً ازدواج جادويي روح قهرمان پيـروز بـا خـدابانو،    ن آخر مياها، به خ غول
 ـ. )116: 1392كمپبـل،  ( »ملكة جهان است هـا در  ا ازدواج در اغلـب داسـتان  اين ملاقات و ي

 ـ  . افتدطول سفر و پيش از پايان موانع، اتفاق مي جـايي در الگـو، ازدواج   هنمونـة ايـن جاب
  . گيرددخت و اسكندر است كه در مراحل آغازين سفر صورت ميبوران

را او «. دخت نوة داراب و دختر داراسـت ترين آنيماي اسكندر، بورانترين و قوياصلي

و فـرِّ هوشـنگ داشـت و در     )9(شو صورت سـياوخ ... بود سخت با جمال و كمالدختري 
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، 1356طرسوسـي،  ( »روشنك نـام داشـت  ... اين دختر... ماندقوت و دلاوري به اسفنديار مي

  . )467: 1ج
هـاي   كند و بـا حملـه و كمـين   لشكر پراكندة ايران را جمع مي) روشنك( دختبوران

در تمام نبردها، او به عنوان زورمندترين پهلوان . آورده ميسپاه اسكندر را به ستو ،متعدد
خويشتن را چون هزبر دمـان در  «: گريزدآيد و هر بار اسكندر از او ميايراني به ميدان مي

ميان لشكر روم افكند و بانگ ده و دار و گير برآمد و آن گرز دويست و پنجاه مني را كار 
ت موافـق مهربـان آمـد، خويشـتن را از ميـان      اسكندر چون بديد كه جف. فرمودن گرفت

دخت به هزار حيله بيرون برد و لشكر بيرون انداخت و جان شيرين خود را از پيش بوران
مقاومت . ...)و 531، 509، 507، 490، 487، 480، 476، 470 :ك.ر و 479: همان( »سر خود گرفت

ه شـدن توسـط خودآگـاه    دخت، در واقع مقاومت ناخودآگـاه روان در برابـر شـناخت   بوران
همـان،  ( كنـد دارد و با اسكندر ازدواج مـي دخت دست از مبارزه برميسرانجام بوران. است

شـود و از آنجـا كـه در    دخت پس از ازدواج به آنيماي مثبـت تبـديل مـي   بوران. )92: 2ج
اسكندر فردي ضعيف و بدون نيروي جنگاوري و حتي گاه ترسو و فاقد درايت  ،نامهداراب
  .پوشاندهاي جسماني و شخصيتي او را مي، ضعفاست

 رو شدن با نيمة روشـن آنيمـا، بـا نيمـة مخـرب او نيـز ديـدار       هقهرمان، علاوه بر روب
امـا  . ممكن است با اين نيمة تاريك بجنگد و او را جذب كند يا از بين ببرد »من«. كند مي

هـاي او  از وسوسـه «زم است كـه  افتد؛ بنابراين لاشود و در دام او ميگاه به او دلبسته مي

  . )129: 1392كمپبل، ( »گذر كند و در فضاي اثيريِ پاك به پرواز درآيد

نيرومنـدترين آنيمـاي   . گرنـد نمودي از زن وسوسـه  ،آنيماهاي منفي در سفر قهرمان
- پس از او، جيبـاوه . دخت استشود، بورانمنفي اسكندر كه به آنيماي مثبت تبديل مي

هـا، رفتـار و   ترين آنيمـاي منفـي داسـتان اسـت كـه ويژگـي      مهم - ديدختر كيدآور هن
او دختـري  . دخت در سيماي آنيماي منفي استنبردهاي او برگرفته از خصوصيات بوران

 هفـت كشـور عـالم بـه نيكـويي او     در زير كبودي آسمان بر پشت زمـين و در  «است كه 

 و بـه جمـال خـود    كس نيست و به هنر چنان است كه بـه مثـل شـير ژيـان اسـت      هيچ
كس چون او نديده است و مردان جهـان را از كـار او   هيچ ،كه به مبارزت و شجاعت چنان

. دان و جـذاب اسـت  گر، زبانوي زني حيله. )110: 2، ج1356طرسوسي، ( »هيچ رنگي نيست
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پـذيرد و تنهـا بـا    اما وي درخواست ازدواج با اسـكندر را نمـي   ،شوداو مي اسكندر شيفتة

بانو است كه اسكندر ايـن بخـش از سـفر را بـا غلبـه بـر او يعنـي نـابودي زن         ياري خدا
  . رساندگر به پايان ميوسوسه

  
  آشتي با پدر 

آشتي با پدر در داستان اسكندر، قبل از شروع سفر و حتي پيش از بر تخت نشسـتن  
پدري ترسـناك اسـت كـه هماننـد پـدر واقعـي        ،فيلقوس براي اسكندر. افتداو اتفاق مي

ودك، مزاحم رابطة كودك و مـادر اسـت و ناهيـد از تـرس او مجبـور بـه تـرك فرزنـد         ك
شود كه امنيت سينة مادر را پشت سر گـذارد  وقتي كه بچه به حدي بزرگ مي«. شود مي

 اكنـون . شـود از لحـاظ روحـي وارد حيطـة پـدر مـي      ،سالان كندو رو سوي جهان بزرگ
پسر براي رسيدن . به صحنه گذاشته است تر شده و عنصر رقابت هم پايها پيچيده نقش

اسكندر نيز بـا ورود بـه   . )141: 1392كمپبل، ( »به مقام اربابي جهان بايد مقابل پدر بايستد

 ـ شـود و چنـدي بعـد بـراي نجـات جـانش، از دربـار        رو مـي هدربار فيلقوس با آزار او روب
افتـد و  شتي اتفـاق مـي  با وارد شدن ناهيد به رابطة ميان اسكندر و فيلقوس، آ. گريزد مي

شود و ارباب سرزمين شدن براي او بسـيار زودتـر از جـايي    اسكندر جانشين فليقوس مي
همچنين اسكندر در طول سفر و در مقابلِ . دهدبيني كرده است، رخ ميكه كمپبل پيش

هـا  فور، كيدآور و ابكر جادو كه پيشـتر بـه آن   از جمله دارا،) نمودهاي پدر( ساير حاكمان
  . گرددها صلح برقرار ميگاه بين آنشود و گهه شد، اغلب پيروز مياشار

  
  خدايگان

الگوي موقعيتي الهي اسـت كـه قهرمـان انسـاني پـس از      «اين بخش از سفر قهرمان، 

هاي متعدد  ورود افسانه. )156: همـان ( »رسدهاي جهل به آن ميگذشتن از آخرين وحشت

گونه آفريده است و اين افراط تا بـه آنجـا پـيش    در داستان اسكندر، از او سيمايي پيامبر
 آورنـد و اغلـب بـا ذوالقـرنين يكـي     رود كه او را يكي از پيامبران الهي به حساب مـي مي
هـا  من اندر كتاب«: نامه هم ذكر شده استيكساني او با ذوالقرنين، در داراب. )10(دانند مي

آيـد و  هندوسـتان در گـردد، در   ام كه مردي بيرون آيد و بر وي لشكر بسيار گـرد خوانده



   1393سي و سوم، تابستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي / 48
گـرد جهـان برگـردد و او را ذوالقـرنين خواننـد و انـدر        دو بارهمة هندوستان را بگيرد و 

 ،وقـت و در روزگـار او بـي   لشكر او هزار و دويست و پنجاه حكيم بود و چهل پيغامبر بود
كـه   مـرا يقـين گشـت    ،من چـون آن را بديـدم  . معجزات او بود ،ماه و آفتاب بگيرد و آن

  . )218 -217: 2، ج1356طرسوسي، ( »پيغامبر است ،اسكندر

 شده، همان خدايگان شدن است كه انسان به مرتبـه گوي يادپيامبري اسكندر طبق ال
والاترين پيـر داناسـت كـه بـا اتصـال بـه منبعـي         ،پيامبر. يابدو موقعيتي الهي دست مي

يا  »خود«ا رسيدن به اين مرحله، به تواند ديگران را راهنمايي كند و اسكندر بماورايي مي

  .آيديابد و بين خودآگاه و ناخودآگاه روان او تعادل پديد مي تماميت رواني دست مي
  

  بركت نهايي

قهرمـان بـراي رسـيدن بـه     . بركت نهايي سفر، با هدف آغازين آن رابطة نزديكي دارد
گـذارد و بـا   دشوار مي پاي در راهي طولاني و ،ارزشي والا يا امري جادويي يا نجات كسي

اسـطورة يگانـه   «. شـود ، به پايـان سـفر نزديـك مـي    )بركت نهايي( رسيدن به هدف خود

شود كه قهرمان با سعي و تلاش جادوي سخن حكيمانه، پشم طلايي و هنگامي تمام مي
تواند بـه  يا شاهزاده خانم خفته را به ملك بشري بازگرداند، يعني جايي كه اين بركت مي

  . )203: 1392كمپبل، ( »ات جامعه كمك كندتجديد حي

مرا «: گويدها؛ اسكندر مياول جهانگردي و ديدن شگفتي: سفر اسكندر دو هدف دارد

 »شاهي به كار نيست كه من بـه گـرد جهـان خـواهم گشـتن تـا از عجايـب چـه ببيـنم         

ر، هـاي بسـيا  وي سال. او در دستيابي به اين هدف موفق است. )93: 2، ج1356طرسوسـي،  (
 بينـد و از كند و عجايب و غرايبِ هـر جـا را مـي   جو ميودر مناطق مختلف جهان جست

از راه . اسـكندر اسـت  آيـد  گفـت ايـن مـرد كـه مـي     «: آوردهايي را با خود ميها، نمونهآن

 ،هندوستان از روضة آدم بدين سو آمده است و همة جهان را قهر كرده است و از ديـوان 
 بـرد و سگسـاران و  و پريـان را و جـادوان را بـا خـود همـي      چندين را در بند كرده است

  ). 505: همان( »نداگوشان و از هر جنس آدمي با وي گليم

آب . نمـاد زنـدگي اسـت    ،آب«. يابي به آب حيات اسـت دست ،هدف دوم سفر اسكندر

و ) 17: 1، ج1388شـواليه،  ( »كنـد شود و دوباره زنـده مـي  حيات كه در ظلمات مكشوف مي
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كـه اسـكندر از   كنـد  بينـي مـي  كه ارسطاطاليس پـيش با وجود آن. بخشددانه ميعمر جاو

: خيـزد برمي جوي آنوماند، اما اسكندر با مدد از خضر به جستمينوشيدن آب حيات باز
 »مقدم اين لشكر تو باش تا باشـد كـه از بركـت تـو آب زنـدگاني بيـابيم       :به خضر گفت«

  . )586: 2، ج1356طرسوسي، (
غلبـه بـر    در براي رسيدن به زندگي جاودانه، تجلي آرزوي نوع بشر بـراي تلاش اسكن

اي فرشـته «: اما رسيدن به اين آرزو براي اسكندر مقدر نشده اسـت . مرگ و نابودي است

. نه بـه رنـج و سـپاه    ،كه اين كار به روزي است... آواز داد كه اي اسكندر رنج بيهوده مبر
ناكـامي اسـكندر در   . )591: همـان ( »رفت از آنجامي اسكندر بسيار نوميد شد و بازگشت و

: رسيدن به جادوانگي، مرگ را كه سرنوشت محتـوم آدمـي اسـت، بـراي او در پـي دارد     
المقدس روي نهاد و در راه بيماري نزع بـدو روي آورد و در حالـت نـزع    اسكندر به بيت«

ارها كـردم تـا مـرگ از    اين همه ك. گفت اي ياران آب زندگاني طلب كردم و نيافتم. افتاد
كس نرسته است و نيز تا خلقان عالم بدانند كه از مرگ هيچ... ، نتوانستمبازدارمخويشتن 

  .)595: همان( »نخواهد رست

  
  بازگشت

سومين و آخرين بخش سفر قهرمان، بازگشت نام دارد و شـامل چنـدين مرحلـه بـه     
  : شرح زير است

  امتناع از بازگشت و فرار جادويي

پس از نفوذ در منشـأ  «كند و حالت معكوس پيدا مي ،ان در مرحلة بازگشتسفر قهرم

اكنون اين ماجراجو با . رسدجوي قهرمان به پايان ميوجست... و با دريافت فضل و بركت
ولي بارها و بارها قهرمانـان  . تواند زندگي را متحول كند، بايد بازگرددغنيمت خود كه مي

سفر دريايي اسكندر نـه سـال   . )203: 1392كمپبل، ( »اندزدهاز انجام اين مسئوليت سر باز 

همه سجدة شكر آوردند مر خداي را عزّوجـل  «كشد و با رسيدن به ساحل يمن، طول مي

همـه   ،پايان بيرون آمدند و هر چـه جوانـان بودنـد   و شادي كردند كه از چنان درياي بي
. )507: 2، ج1356طرسوسـي،  ( »دها سپيد كرده بودند و بچگان همه ريش برآورده بودنريش

زند و بـه  اما اسكندر از بازگشت سر باز مي ،برند سفر پايان يافته استهمراهان گمان مي
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دخت، به خواست اسكندر به ايران رود و ايرانيان به همراه بورانسوي سرزمين مغرب مي

يرا او پـيش از  ز ،مرحلة عبور از آستان بازگشت، در سفر اسكندر وجود ندارد. بازميگردند
از دنيـا  ) قبل از گذار كامل از ناخودآگاه به بخش خودآگـاه ( پايان سفر و بازگشت به روم

  . رودمي
اگـر قهرمـان بـرخلاف ميـل     «. يكي ديگر از مراحل سفر قهرمان، فرار جـادويي اسـت  

نگهبان، گنج غنيمتي را به چنـگ آورد و يـا اگـر خـدايان و ديوهـا راضـي بـه بازگشـت         
اي تبـديل بـه تعقيـب و گريـزي     اشند، آنگاه آخـرين مرحلـة چرخـة اسـطوره    قهرمان نب

ايـن مرحلـه از الگـو در سـفر      .)206: 1392كمپبـل،  ( »شـود دار مـي آور و اغلب خنده نشاط

امري نيست كه خدايان از رسـيدن بـه آن آشـفته     ،هاديدن شگفتي. اسكندر وجود ندارد
همچنين اسـكندر از نوشـيدن آب حيـات     .تراشي كنندشوند و در مسير بازگشت او مانع

تا واكنش منفي خـدايان را در پـي    ،رسدشود و به بركت نهايي مورد نظر نميمحروم مي
  .داشته باشد

  

  دست نجات از خارج

ممكـن اسـت بـراي بازگردانـدن قهرمـان از سـفر       «در پي امتناع قهرمان از بازگشت، 

ياني ديگر ممكن است دنيـا مجبـور شـود    يا به ب. نياز به كمك از خارج باشد ،اشماورايي
چون ترك سعادت آن مسكن عميق و ماورايي، براي . به دنبالش بيايد و او را با خود ببرد

خودداري اسكندر از اتمـام   .)215: همـان ( »چندان ساده نيست... بازگشت به حالت بيداري

دريا و ديدن مردمان در سفر به زير . كندسفر، حتي فرشتگان را نيز مجبور به دخالت مي
خشـكي زمـين    اي اسكندر از مشرق تا به مغرب«كند كه اي او را سرزنش ميآبي، فرشته

اين فرشته او را به . )58: 2، ج1356طرسوسـي،  ( »را گرفتي، بس نبود كه آهنگ دريا كردي؟

دهـد و در سـرزمين ظلمـات،    گرداند؛ اما اسكندر به سفر ادامـه مـي  ميان لشكرش بازمي
 ،ها كه تـو ديـدي  اي اسكندر عجايب«: گويدشود و به او مياي ديگر بر او ظاهر ميفرشته

ست و تـو آن را  ا هيچ آدمي نديده است و بدان كه خداي تعالي را عجايب و قدرت بسيار
 ،و انـدكي بعـد از آن   گرداند يبازماين فرشته او را نزد يارانش . )585: همان( »نتواني ديدن

  .رودايان ميسفر اسكندر رو به پ
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  ارباب دو جهان و رها در زندگي

با دستيابي قهرمان به اكسير و بازگشت به وطن، او بر دو جهان خودآگاه و ناخودآگاه 
آزادي عبور و مـرور در   ،هنر ارباب دو جهان«. شوديا دو جهان مادي و ماورايي مسلط مي

سـاز و بازگشـت از   حركت از سوي تجليات زمان به سوي اعماق سبب. دو بخش آن است
هــاي اســكندر، بيشــتر جهــان زيــر فرمــان او بــا كشورگشــايي. )237: 1392كمپبــل، ( »آن

اي  :خضـر و اليـاس گفتنـد   «: رانـد او حتي بر عناصر و حيوانات نيز حكـم مـي  . آيد درمي

اسكندر تو دل مشغول مدار كه خداي تعالي آب و آتش و باد و همة ددگان بيابـان را در  
هـا را برگمـاري تـا همـه را هـلاك      اين ،را طاعـت نـدارد  و كه ت است تا هر هفرمان تو كرد

المقدس فرود چون در بيابان بيت. المقدسآنگاه اسكندر رحلت كرد به سوي بيت... كنند
هر يكـي چنـد كـوهي و هـر يكـي بـر       . ديدن او آمدنده شيران و پلنگان و ددگان ب ،آمد

اي كـه  اي و آمـده تو سليمان ثاني ،د اي ملكاسكندر آفرين كردند به زبان فصيح و گفتن
 »تـا هـر گـاه خـواهي بـا دشـمنان تـو حـرب كنـيم          ،بردار تو گردانـد ما را فرمان ،خداي

  . )59: 2، ج1356طرسوسي، (
 نشـيند گو ميورسد و با آنها به گفتوي همچنين به ديدار فرشتگان و جهان آنها مي

در زنـدگي بهـره    ابد تا از دستاورد سـفر خـود  يبا اين حال مجال آن را نمي. )585: همان(
رود و پـيش از مـرگ   از دنيـا مـي   ،كه از اين سفر طولاني به وطن برسدببرد و پيش از آن

مـرا   ،مر او را تابوتي ساختند از زر سرخ و گفت چون مرا حـالي باشـد  «كند تا وصيت مي

هـا  را از آن سـوراخ درين تابوت نهيد و پهلوهاي تابوت را سوراخ سازيد و هر دو دسـت م ـ 
مقصود وي آن بود كه پادشاهي دنيا من داشتم و گنج و خزاين جهان مرا  . ...بيرون آريد

  .)597 -595: همان( »دست تهي؟ جز بهبا خود چه بردم  ،چون از دنيا برفتم. بود

  

 گيرينتيجه

 ايهشود و در سرزمينسفر پرماجراي اسكندر به روايت طرسوسي كه از روم آغاز مي
جـوزف  «الگـوي سـفر قهرمـان    يابد، بر كهـن ادامه مي... بسياري چون ايران، هند، يمن و

توان به خـوانش و دركـي نـوين از ايـن سـفر      مي كند و از اين رهگذرتطبيق مي »كمپبل

دست يافت و به وضوح نشان داد كه داستان اين كشورگشايي كـه يـك سلسـله حـوادث     
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ها و منابع متفاوت با عناصر ها، زماناز و در فرهنگچگونه از همان آغ ،تاريخي بوده است

شـرح   ،پـردازي مـاهر  به خصوص طرسوسي به عنوان قصه. قصه و افسانه درآميخته است
رنگ اسطوره و افسانه به خود گرفتـه و   ،اي بازگو كرده كه بيش از تاريخماجرا را به گونه

در چـارچوب جهـاني منطبـق    تا حد بسيار زياد بر مراحل و اجزاي الگوي سـفر قهرمـان   
  . شده است

 را بـراي شـروع سـفر   ) ارسـطاطاليس ( اسكندر دعوت پيـك  ،نامهمطابق روايت داراب
نگهبـان آسـتان   ( كنـد، در ابتـداي سـفر بـر دارا    پذيرد و سفري طولاني را آغـاز مـي   مي

 هـر چنـد  . شـود دخت مواجه مـي اما با مقاومت سرسختانة بوران ،كندغلبه مي) نخستين
دهـد  خيزد و بارها او را شكست مـي به مقابله با اسكندر برمي) گرزن وسوسه( دختنبورا

شـود و ايـن دو بـا يكـديگر     كشد، سرانجام با وي يگانه ميو بسياري از سپاهيان او را مي
) جادة آزمون( بر دشمنان متعدد) خدابانو( دختكنند و اسكندر با كمك بورانازدواج مي

. موفـق نيسـت  ) بركت نهايي سفر( حال وي در رسيدن به آب حياتبا اين . كندغلبه مي
با تكميل فرآيند فرديت اسـكندر و رسـيدن بـه مرحلـة خـدايگون شـدن، وي بـه مقـام         

اسـكندر بـا ايـن موهبـت الهـي و موقعيـت       . نامندرسد و او را ذوالقرنين ميپيامبري مي
بسـياري را فـتح    هـاي گـردد و سـرزمين  خاصي كه كسب كرده است، به گرد جهان مـي 

د كن شود و سرانجام فرشتگان را نيز مشاهده ميرو ميهشماري روبكند و با عجايب بي مي
با اين حال با مرگ او و ناتمام ماندن . شودارباب دو جهان مي ،و بر حيوانات حاكم گشته

  . افتدبخش عبور از آستان بازگشت در سفر او اتفاق نمي ،سفر
  

  نوشتپي

هاي اين اصطلاح به صور مثالي، صور ازلي، سنخ. تايپ استادل فارسي آركيمع ،الگوكهن -1
؛ شميسـا،  58: 1381، و ديگـران  پـور كهنمـويي ( هاي ازلي نيز ترجمه شده اسـت باستاني و نمونه

هاي روايي تكراري، الگوهاي وقـايع داسـتان،   به طرح... ادبي در نقد«الگو كهن .)270: 1390

كند كه در آثار مختلف قابـل تشـخيص   ا و تصاويري دلالت ميهها، مضموننوع شخصيت
 .)22: 1386آبرامز، ( »است

 .)114: 1378روتون، ( نويسنده و منتقد معاصر امريكايي ،اوتو رنك -2
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او را گـاه يونـاني    .روايات مختلفي وجود دارد ،در منابع ايراني دربارة نژاد و اصالت اسكندر -3

: 2، ج1383ري، طب ـ( »يوناني از مردم مقدونيـه يونـان بـود    پدر اسكندر ،فيلقوس« :انددانسته

داراي ... اندبعضي مطلعان اخبار سلف گفته« :در مواردي او داراي پدري ايراني است. )489

در . )491 -490: همـان ( »مادر اسكندر را به زني گرفته بود و او دختر پادشاه روم بود ،بزرگ

اند كه به روزگار داراي بـزرگ، شـاه روم   ضي گفتهبع« :اي روايات به روم منتسب استپاره

روايـت طرسوسـي از   . )492: همـان ( »داد و او بمرد و اسكندر شاه روم شـد به وي خراج مي

 . )400: 1، ج1356طرسوسي، ( زندگي اسكندر با روايت دوم يكسان است

 ،آتلانتـا  هاي بسياري از پرورش قهرمان به وسيلة حيوانـات وجـود دارد؛  نمونه ،در اساطير -4
از  ،پـاريس  .)11: 1385ديكسـون،  ( دهدشكارچي در اساطير يوناني را خرسي پرورش مي زن

از  ،اينـدره  .)56: 1374بهـار،  ( شودنيز توسط ماده خرسي شير داده مي قهرمانان جنگ تروا
: همـان ( پـرورد زال را مـي  ،يابد و سيمرغبا شير گاوي پرورش مي ،خدايان باستاني هنديان

 . ...و )63: 1، ج1388فردوسي، ( كندتغذيه مي »برمايه«فريدون از شير گاوي به نام  .)38

طرسوسـي،  ( دخت ناميده شـده اسـت  به دليل موي پشت لب، بوران نامهروشنك در داراب -5

زني عاقل و عادل «نام دختر خسرو پرويز است كه  ،دختدر تاريخ، پوران). 467: 1، ج1356

يك سال خراج از مـردم بيفگنـد و در ميـان رعايـا      ،ادشاه شدو نيكو سيرت بود و چون پ
. )110: 1385ابـن بلخـي،   ( »طريق عدل گسترد و مدت ملك او يـك سـال و چهـار مـاه بـود     

 .نامه سنجيدني استدخت در دارابمانروايي بورانكوتاهي حكومت او با زمان اندك فر

فرانمود كليت و تماميـت  «كه شناختي است الگوي روانترين كهنخود يا خويشتن، مبهم - 6

يونـگ اذعـان دارد كـه انديشـة     .  ...انسان، يعني تمامي محتويات هشيار و ناهشيار اوست
انـد و بيشـتر در حكـم فرضـية سـودمندي      را هنوز از لحاظ علمي ثابت نكرده »خويشتن«

 .)76: 1384مورنو، ( »كنداست و واقعيات تجربي و تاريخي آن را تأييد مي

از جملـه در   ،تـوان مشـاهده كـرد   هاي زيادي از جادوگري را مينمونه ،اسيدر متون حم -7
 : نامهگرشاسب

  گري بــــر ســـر تيـــغ كــــوهبــه افســـون
  

  شـــدنـــد از پــس پــشــت ايـــران گـــروه  
  

  هــمـي مــار كـــردنـــــد پـــــران رهـــــا
  

  درون اژدهــــا نــمــــودنـــد از ابـــــر انــــ  
  

  )384: 1389 اسدي توسي،(    
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 شـود و ين بر سر راه آنان ظاهر مـي فريدون براي آزمودن پسرانش به شكل اژدهايي سهمگ

 .)104: 1، ج1388فردوسي، (  سنجدميزان توانايي هر كدام را مي

، )85 -74: 1389شميســا، ( وجــود عجايـب و غرايــب از مختصــات حماسـه اســت   هـر چنــد  -8
مـواردي   كه شامل )144: 1390حري، ( اي از ادبيات فانتزي هستندها خود گونههنام عجايب

هاي اسـرارآميز  پيكر، مكانانگيز، گياهان غولحيوانات شگفت الخلقه،چون مردمان عجيب
 .و نظاير آن هستند

نخسـتين انسـان    ،العـاده سياوش را به دليل داشـتن فـرّ و زيبـايي خـارق     ،برخي محققان -9
 .)103 - 101: 1372خالقي مطلق، ( انددهشاهنامه شمر

كهف  سورة 86در آية ذوالقرنين كه  كه پردازان معتقدندو داستان نويسانتاريخگروهي از  -10
؛ ابـن اثيـر،   274: 1368؛ ثعـالبي،  56: 1385ابـن بلخـي،   ( همان اسكندر است ،از او ياد شده است

لامه طباطبايي بـا توجـه بـه شخصـيت     اما ع. )47 -46: 1389؛ ابن ابي بركات،  327: 1، ج1383
اين نظر را رد كرده و كوروش را به دليـل احسـان، دادگسـتري،     ،منفي اسكندر در تاريخ

طباطبـايي،  ( يكتاپرستي او و نيز ستايش از وي در تورات، همان ذوالقـرنين دانسـته اسـت   

مكـارم  ( ه اسـت در تفسير نمونه نيز اين نظر مورد تأييد قرار گرفت ـ. )540 -536: 13ج ،1387

همچنــين ابــوالكلام آزاد در كتــابي مســتقل در بــاب . )551 -544: 12ج ،1362شــيرازي، 
: ك.رو نيـز   )بعـد  به 167: 1389آزاد، ( اندانطباق ذوالقرنين بر كوروش به تفصيل سخن گفته

  .)به بعد 14: مقدمة مترجم: همان(
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ادبـي، ترجمـة سـيامك بابـايي، تهـران، جنگـل،       واره اصـطلاحات  فرهنگ) 1386(آبرامز، ماير هوارد 
  .جاودانه

ترجمــة محمــدابراهيم باســتاني پــاريزي، چــاپ  كــوروش كبيــر، ذوالقــرنين، )1389(آزاد، ابــوالكلام 
  . اردهم، تهران، علمهچ

 .اسكندرنامه، به كوشش ايرج افشار، چاپ دوم، تهران، چشمه) 1389(ابن ابي بركات، عبدالكافي 
، چاپ سوم، تهـران،  1 حسين روحاني، جلدتاريخ كامل، ترجمة سيد محمد) 1383(ين اثير، عزالدابن

 .اساطير
 .فارسنامه، تصحيح گاي ليسترانج و رينولد نيكلسون، تهران، اساطير) 1385(بلخي  ابن

 .نامه، تصحيح حبيب يغمايي، چاپ دوم، تهران، دنياي كتابگرشاسب) 1389(اسدي توسي، ابونصر 
 .فرهنگ ايران، چاپ دوم، تهران، فكر روز جستاري چند در) 1374( بهار، مهرداد

 .پور و غلامرضا محمودي، تهران، رشدفرويد، يونگ و دين، ترجمة محمد دهگان) 1388(پالمر، مايكل 
اي، چـاپ دوم، تهـران،   هاي پريان، ترجمة فريـدون بـدره  شناسي قصهريخت) 1386(پراپ، ولاديمير 

 .توس
غرر اخبار ملـوك الفـرس و سـيرهم، ترجمـة محمـد      ) 1368(ي، عبدالملك بن محمد ثعالبي نيشابور

 .فضائلي، تهران، نقره
، 15 ، شـماره 4 ، نقـد ادبـي، سـال   »ها به منزلة ادبيات وهمنـاك نامهعجايب«) 1390(حري، ابوالفضل 

 .164 -137 صص
گرد بر اساس شيوة بادر داستان حمام سفر قهرمان د«) 1391(حسيني، مريم و نسرين شكيبي ممتاز 

 .63 -33 ص، ص22 پژوهي، شماره، ادب»تحليل كمپبل و يونگ

 .هاي كهن، به كوشش علي دهباشي، تهران، مركزرنجگل) 1372(خالقي مطلق، جلال 
 .بندهشن، ترجمة مهرداد بهار، تهران، توس) 1369(دادگي، فرنبغ 

 .روم، ترجمة رقيه بهزادي، تهران، طهوري نامة اساطير يونان ودانش) 1385(ديكسون ـ كندي، مايك 
) ادب فارسي در آناتولي و بالكان(نامة ادب فارسي ، دانش»ابوطاهر طرسوسي«) 1383(رشنوزاده، بابك 

 .، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي6 به سرپرستي حسن انوشه، جلد
 .مركز پور، تهران،اسطوره، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل) 1378(ك .روتون، ك

 .انواع ادبي، ويرايش چهارم، چاپ چهارم، تهران، ميترا) 1389(شميسا، سيروس 
  .بيان، ويرايش چهارم، تهران، ميترا) 1390( ------------

، 5و 1فرهنگ نمادهـا، ترجمـه و تحقيـق سـودابه فضـائلي، جلـد       ) 1388(آلن گربران  و شواليه، ژان
 .تهران، جيحون

الگوي سـفر قهرمـان بـر اسـاس آراي يونـگ و      تبيين كهن«) 1392( يآقاجان حميدو  طاهري، محمد
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  .197 -169 ص، ص32 شناختي، شماره، ادبيات عرفاني و اسطوره»خان رستمكمبل در هفت

بـاقر موسـوي همـداني،    تفسير الميزان، ترجمـة سـيد محمـد   ) 1387(حسين طباطبايي، سيد محمد
 ).به جامعه مدرسين حوزه علميه قم وابسته(، چاپ بيست و پنجم، قم، اسلامي 13جلد

، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده،    )تـاريخ الرّسـل و الملـوك   (تاريخ طبري ) 1383(طبري، محمد بن جرير 
 .، چاپ ششم، تهران، اساطير2جلد

، تهـران، نشـر و   2و  1اللّـه صـفا، جلـد   نامه، تصحيح و مقدمه ذبـيح داراب) 1356(طرسوسي، ابوطاهر 
 .ترجمة كتاب

 .كوروش و بازيابي هويت ملي، چاپ دوم، تهران، فرهنگ مكتوب) 1389(منش، يوسف عرفان
 .تحليل نقد، ترجمة صالح حسيني، تهران، نيلوفر) 1377(فراي، نورتروپ 

، تهـران، مركـز   2و  1شاهنامه، به كوشـش جـلال خـالقي مطلـق، جلـد      ) 1388(فردوسي، ابوالقاسم 
 .المعارف بزرگ اسلامي دايره

، »الگوي سفر قهرماننقدي بر كهن: خان رستمبررسي ساختار هفت«) 1392(، محمودرضا قربان صباغ

 .56 -27 ص، ص180، شماره46 جستارهاي ادبي، سال
 .قدرت اسطوره، ترجمة عباس مخبر، تهران، مركز) 1377(كمپبل، جوزف 

 . گل آفتاب قهرمان هزار چهره، ترجمة شادي خسروپناه، چاپ پنجم، مشهد،) 1392( -----------
 .فرهنگ توصيفي نقد ادبي، تهران، دانشگاه تهران) 1381(پور، ژاله و ديگران كهنمويي

  .مباني نقد ادبي، ترجمة فرزانه طاهري، چاپ چهارم، تهران، نيلوفر) 1385(گرين، ويلفرد و ديگران 
، چـاپ سـوم،   12 تفسير نمونه، با همكاري جمعي از نويسندگان، جلـد ) 1362(مكارم شيرازي، ناصر 

 .تهران، دارالكتب الاسلاميه
 يونگ، خدايان و انسان مدرن، ترجمة داريوش مهرجويي، چاپ سـوم، تهـران،  ) 1384(مورنو، آنتونيو 

  .مركز
پـور، چـاپ سـوم، تهـران،     نامة اساطير جهان، ترجمة ابوالقاسـم اسـماعيل  دانش) 1387(وارنر، ركس 
 .اسطوره

  .ورت مثالي، ترجمة پروين فرامرزي، مشهد، آستان قدس رضويچهار ص) 1368(يونگ، كارل گوستاو 
 .پاسخ به ايوب، ترجمة فؤاد روحاني، تهران، جامي) 1377( ---------------
 .هايش، ترجمة محمود سلطانيه، تهران، جاميانسان و سمبل) 1378( ---------------

  
  
 


